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 مقدمه
در . شـود  آثـار ادبـی دیـده مـی     بیشـتر کمابیش در  آفتاب، مهر و شمس انندو معادل هاي آن م توجه به خورشید

فراوان است که بعضی محققان ایـن اشـعار و   اي  به اندازهاشعار خاقانی، عطار، مولانا و حافظ اشارات خورشیدي 
: 1368کـزازي  ( .انـد  هاي مهري دانسته اند و برخی از این شاعران را داراي گرایش شارات را به آیین میترا ربط دادها

103( 
دربـارة  اما به هـر حـال    ،گونه نظرات اگر چه ممکن است کمی با افراط همراه باشد و با تردید شنیده شود این

بهتر آن اسـت کـه نقـش خورشـید و      ،زمینه انجام شود آنها جاي تأمل و تعمق هست و چنانچه پژوهشی در این



در تفسـیر   تنهاتعابیر مربوط به آن در نظام فکري و سبک شخصی شاعران خورشیدگرا و در کلیت آثار آنان و نه 
 .بررسی و تبیین شود ،یک بیت یا مصراع
لی از ئاخلاقیـات و مسـا   محیط جغرافیایی شاعر، تفکر، مذهب، خـانواده،  ـ  اگر انجام شود ـ  ها در این بررسی

براي مثال آیا توجه خاقانی به خورشید و صـبح از زنـدگی او در سـرزمین سـرد     . توجه باشد این دست باید محل
خـواهی او حاصـل    ستایی و خورشید بیند؟ آیا سپیده اي می شود؟ آیا او بین مسیح و خورشید رابطه قفقاز ناشی می

 و صبح را به خاطر صبوح دوست دارد؟هاي عابدانۀ اوست؟ آیا ا داري شب زنده
آثار و بوطیقاي یک شاعر یا نویسنده تعمـیم   ۀکه بسیار بیشتر تواند بود اگر در مجموع ،ها پاسخ به این پرسش

 .در آن صورت قابلیت استنتاج خواهد داشت ،یابد و تصدیق شود
هـاي دینـی و    بـه بـاور  که  خورد توصیفاتی از خورشید به چشم می ،هاي چهارم و پنجم هجري در شعر سده

هـاي حسـی شـاعر در قالـب      انتقـال تجربـه   بـراي هایی است که  کوشش تنهابینی شاعران ارتباطی ندارد و  جهان
بدون دخالت دادن مسایل وجدانی و عاطفی، تصـاویري دقیـق    کوشد میشعر آن دوران . است تصویر انجام شده

 :به ابیات زیر بنگرید. ار دیگران قرار دهداز طبیعت زندگی و زندگی طبیعت ثبت کند و در اختی
ــت   ــون بتافـ ــدادان چـ ــدم بامـ ــر  دیـ ــی    مهـ ــاور م ـــوي خ ــان س ــتافت از خراس  ش
ــت     ــر مـــا برگذشـ ــروزان بـــر سـ  چــون بــه خــاور شــد ز مــا نادیــد گشــت  نیمـ

 )47: 1382رودکی (
ــی   وش از خراســـــان بردمـــــد طـــــاووس ــاور م ــوي خ ــش   س ــاد و ک ــتابد ش  ش

 )49: همان(
، مهر را در گذارش از مشرق به مغرب به طاووسی مانند کـرده اسـت    ، رودکی در تشبیهی حسی ابیاتدر این 

شاعر در ماوراي این تشبیه امـري ثـانوي   . کند گري، آهستگی و وقار در آسمان پرواز می که با کمال زیبایی، جلوه
تصـویري از  تنهـا ـ   و  تنهـا  ـ  خود تصویر اسـت؛ یعنـی قصـد دارد    ،کند و هدفش از ساخت تصویر را دنبال نمی

دنیاي خارج از ذهن ارائه کند؛ فارغ از آن که بخواهد احساسی از شادي،غم، یأس، امـیدواري، افسردگی، نشـاط،  
ر تصـاویري کـه از طبیعـت و از جملـه     بیشـت توزي به خواننده منتقل کند و همچنین اسـت   ورزي و یا کینه عشق

: 1366شـفیعی کـدکنی  ( .شـود  نی و به ویژه شعر منوچهري دیده مـی طلوع و غروب خورشید در شعر سبک خراسا
عهـد خـویش، شـعرش را بسـتري      شاعران هم ناصر خسرو خلاف .جا استثنایی هم وجود دارد البته در این .)405

او در یکی از قصاید معدودي که در وصف طبیعت سـروده  . هاي دینی و حکمی قرار داده است براي بیان اندیشه
 :دهد تصاویري ارائه می چنیناست، 

 ...و ایـــن ســـالخورده گیتـــی برنـــا شـــد      آمــــد بهـــــار و نوبـــــت ســـــرما شـــــد 
ــی، دي مــه     ــاص پــیش عل ــون عمــرو ع ــاجز و رســــوا شــــد     چ  پــــیش بهــــار عــ
ــرا  ــین، زیـــ ــت زاغ چنـــ ــزول گشـــ  چــــون دشــــمن نبیــــرة زهــــرا شـــــد     معـــ
ــاق از وي چـــــو عباســـــی  ــر و نفـــ ــد   کفـــ ــدا شـــ ــیاهش پیـــ ــۀ ســـ ــر جامـــ ــ  بـ



ــد  فــــاطمی شــــد و بــــا قــــوت ،خورشــــید ــالا شــ ـ ــه بـ ـ ــیب بـ ــت و از نشــ  برگشــ
ــدر شـــد     ــر حیـ ــو خنجـ ــور او چـ ــا نـ ــد      تـ ــدل شـــهبا شـ ــوي چـــو دلـ  گلـــبن قـ
ــد  ــد   خورشـــید چـــون بـــه معـــدنِ عـــدل آمـ ــادا شـــ ــر معـــ ــلِ زمهریـــ ــا فصـــ ــ  بـ
ــب   ــن، و شـ ــو دیـ ــت روز چـ ــزون گرفـ ــد     افـ ــودا ش ــو س ــره چ ــر و تی ــو کف ــاقص چ  ن
ــنده  اهـــــل نفـــــاق گشـــــت شـــــب تیـــــره ــد رخشـــ ــولا شـــ ــل تـــ  روز از اهـــ

 ) 193: 1386  خسرو ناصر(
دهـد   بـه قـرار مـی     مشـبه  در ابیات بالا خورشید را در هنگام اعتدال ربیعی و ورود به برج حمل،خسرو ناصر 

مظهـر کفـر و    ،جامه گیرد و زاغ را نیز همچون خلیفۀ سیاه روز بالا می به براي فاطمیان که به زعم وي کارشان روز
 . او همچنین شب را به منافقان و روز را به شیعیان تشبیه کرده است.انگارد نفاق می

بسـامد رشـد    از نظردو تن از شاعران برجستۀ این دوره به ناگهان اشارات خورشیدي  در شعرِ ،در قرن ششم
 ).ق .ه  618-540(و عطار نیشابوري  )ق .ه  595-520(؛ خاقانی شروانی است چشمگیري یافته

از صـد و سـی و دو قصـیدة    . قدر از صبح و آفتاب سخن گفته که به شاعر صبح مشهور شده است خاقانی آن
شـود و یـا    این قصاید با وصف صبح و طلوع خورشـید آغـاز مـی   سومِ  یکبلند او، چهل قصیده یعنی نزدیک به 

ه تاي آنها بـا توصـیف صـبح و خورشـید     ، نُبند از شانزده ترکیب. لااقل واژة صبح و آفتاب را در مطلع خود دارد
در بعضــی مــوارد وصــف آفتــاب و صــبح جــاي تغــزل را در قصــاید و  ).پنجــاهبــیش از (اســت شــروع شــده 

ها به مخاطبه، با آفتاب سـخن   بار العراقین تحفهدر . کند او با آفتاب و صبح مغازله می. بندهایش گرفته است ترکیب
حتـی  . با او قهر و آشتی و راز و نیاز و ناز و نیـاز دارد . کند شکوه و از او گلایه میستاید، به او  گوید؛ او را می می

 :این توصیف را بخوانید. کند هایش هم خورشید را رها نمی در نامه
 ...داردزیر زرین بال  -گویند که ذرات می -صد هزار خرمن ارزن ریزه. بال است کبوترِ این نامه، هم آفتاب بهتر که کبوترِ زرین .

کشد، دانۀ زرد از سر منقار بر  هر ماه به برخی وقوف سازد و در هواء عالم طیران کند، معلق زند، آب شور از دریا به منقار بالا می
 )220: 1362خاقانی( ...زمین ریزد
اند و مفـاهیمی چـون خداونـد و     در نقش نماد به کار رفته ارکربه تدو واژة پادشاه  و خورشید  ،در آثار عطار

رود کـه در پرتـو خورشـید محـو      هـایی سـخن مـی    بارها از سایه منطق الطیردر . کنند اولیاي الهی را نمایندگی می
نماد فنـا شـدن سـالک در نـور الهـی       ،محو شدن سایه در خورشید. شوند یا ذراتی که به سوي آن در حرکتند می

 :است
ــد    و گشــــتند آخــــر بــــر دوام  محــــو ا ــم ش ــید گ ــایه در خورش ــلام س  ، والس

 )236: 1368عطار (
حضـور خورشـید و   طور کـل   بهدر غزلیات عطار نیز بسامد بالایی دارد و » گم شدن سایه در خورشید«موتیو 

اي را  قدر فراگیر و جدي است کـه خـود بررسـی جداگانـه     او آن هايِ داستان -هاي عطار و غزل پادشاه در مثنوي
 .طلبد می



این بار خورشید در کلام مولانا و از مشـرق  . قرن هفتم اوج تجلی و درخشش خورشید در شعر فارسی است
. در سمبولیسم مولوي اهمیت خاصی دارنـد   »شیر«و » شاه«،  »شمس«هاي  واژه. درخشد می غزلیات شمسو  مثنوي
هـا را در   تـرین چهـره   آورند و مولـوي آرمـانی   پدید می مثنوي، بیشترین سلسلۀ تداعی معانی را در »شین«سه این 

تـري را نیـز بـه خـود      تر و متنـوع  خورشید در اشعار مولانا حوزة معنایی گسترده. نمایاند بیند و می هیأت آنان می
 . دین به کار روداختصاص داده است یعنی ممکن است این واژه در چندین مفهوم نما

 نقش خورشید در تمثیلات سهروردي
الدین یحیی بن حبش بن امیرك سهروردي مکنی به ابوالفتوح و معروف به شیخ مقتول و شیخ شـهید   شیخ شهاب

در شهر حلب بـه اتهـام الحـاد     587هجري قمري در سهرورد از توابع زنجان به دنیا آمد و در سال  549در سال 
 .او احیاکننده و به کمال رسانندة حکمت اشراق بود. شدزندانی و سپس کشته 

 -3کتـاب المشـارع والمطارحـات     -2کتـاب تلویحـات    -1: ترین آثار وي از ایـن قـرار اسـت    بعضی از مهم
 -9صـفیر سـیمرغ    -8لغـت مـوران    -7العشق رسالۀ -6آواز پر جبرئیل  -5الغربیه  الغربۀقصه  -4الاشراق حکمۀ

الطیر ابـن  رسالۀترجمۀ  -13مطارات  -12الطفولیه حالۀفی  رسالۀ -11عقل سرخ  -10روزي با جماعت صوفیان 
ــینا  ــه   -14ســـــــ ــل النوریـــــــ ــه   -15هیاکـــــــ ــواح العمادیـــــــ ــه  -16الالـــــــ  پرتونامـــــــ

  .البارقات الالهیه -20المبدا و المعاد  -19 لوامع الانوار -18طوارق الانوار  -17
را در سـاختار چنـد قصـه از تمثـیلات سـهروردي در      در این نوشتار سعی ما بر آن است که نقش خورشـید  

) کـه خلاصـۀ آنهـا در پـی خواهـد آمـد      ( لغـت مـوران  هاي کتاب  در قصه. بررسی و تبیین کنیم لغت مورانرسالۀ 
حضور خورشید تصادفی و یا تشریفاتی نیست و از آن به عنـوان ابـزاري بـراي سـاخت تصـویر و تـزیین قصـه        

اصلی نمایش است و حضور او در بافت متن چنان قوي و مؤثر است کـه   یتشخصبلکه خورشید  ،استفاده نشده
 .ریزد با حذف آن شالودة قصه به هم می

خورشـید، حضـور آن را در    وسـیلۀ  بیشـترِ تمثـیلات و ایفـاي نقـش محـوري بـه      در ساختار   وجود این نقش
براي رسیدن بـه شـناختی همـه    . دهد گریز نشان می خیز و تا حدي پاسخ هاي سهروردي امري جدي، پرسش قصه

 .کنیم چند قصه را بررسی می ،دکرگیري و بر اساس آن اظهار نظر قطعی  جانبه که بتوان از آن نتیجه
ه تصـریح خـود او، آن را بـه درخواسـت یکـی از        یکی از آثار مشهور سهروردي است کـه ب  لغت مورانرسالۀ  نـا بـ

در این اثر مجموعاً ده تمثیل آورده شـده کـه در   . این اثر شامل یک مقدمۀ کوتاه و ده قصه است. دوستانش نوشته است
 .هفت قصه، خورشید نقش اصلی و اساسی دارد و در سه قصۀ دیگر، پادشاه جاي خورشید را گرفته است

  :قصۀ اول
مـوري متصـرف در    .شوند که اصل آن زمینی است یا دریـایی  با مشاهدة شبنم در این بحث وارد میچند مور 

چون هر چیزي را بـه اصـل آن   . صبر کنید تا معلوم شود این قطره به کدام جانب میل دارد: میان ایشان بود،گفت



  .تیاق داردبراي پیوستن به اصل خود اش»  کُلُّ شیء یرجع الی اصله«کششی هست و به قاعدة 
  موران را معلوم گشت که از زمین نیست ، چون . گرم شد و شبنم از هیاکل نباتی آهنگ بالا کرد آفتابموران در این بودند که

 )8: ب1374سهروردي ( ... یبالطّ ملالکَ دعصلیه یا... نتهی الم کبرلی ا نّو ا...  ءآشن یم هورِنُل االلهُي دهی... از هوا بود با هوا رفت 
  :قصۀ دوم

آیا ایـن شـکل مطبـوع    «ها با دیدن او در این بحث وارد شدند که  پشت لاك.کرد اي بر روي آب بازي می پرنده
  .دست آخر قرار شد صبر کنند تا حال او معلوم شود. بین آنها اختلاف ایجاد شد» آبی است یا هوایی؟

 اید که در حق  نشنیده... حاکم گفت سخن ابوطالب مکی.... مرغک در اوج نشست.آورد ناگاه بادي سخت برآمد و آب را به هم
 –در حال وجد مکان از پیغمبر  .و المکانَ کونَ هنْع عفَر و العقلِ ترتیب زالَاَ  ،االلهُ هسبلْاذا اَ: گوید در باب وجد و خوف پیغمبر می

 )9: همان(. داشتند برمی -علیه السلام
  :چهارمقصۀ 

جـام را   ،در استوا بود آفتاب، هنگامی  که  خواست از امور غیبی آگاه شود وقتی می. نما کیخسرو را بود جام گیتی
ذا ا و... شـد   همـۀ سـطور و نقـوش عاینـاً در آن ظـاهر مـی       ،آمد چون ضوء اکبر بر آن می ،گرفت در برابر آن می

الارض مدت قَلْاَ وت لَّخَتَ مافیها وت  *اَ ونَذت رَلبقَّها و ح11:همان( .ت( 
  :قصۀ ششم

خفاشان تصمیم گرفتند که بر حربا شـبیخون بزننـد و   . مشاجره پیدا کردند) پرست آفتاب(چند خفاش با حربا 
. آنان در فرصتی مناسب بر حربا یورش بردنـد و او را در کاشـانۀ خـود محبـوس کردنـد     . او را اسیر خود سازند

سرانجام بدین نتیجه رسیدند کـه هـیچ   . قتل او همداستان شدند و در مورد نحوة کشتن مشاورت کردند سپس بر
  .نیست خورشیدتر از مشاهدة  عذابی بدتر و سخت

چون آفتاب در آمد او را از خانۀ خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معـذب شـود و آن تعـذیب، احیـاء او     
 )15-13: ب 1374سهروردي ( .ونقُرزم یهِبر ندع ل احیاءمواتاً باَ االلهِ بیلِوا فی سلُتقُ الذین نّبسحلاتَ و. بود

  :قصۀ هفتم
مانـد و صـبح    شـب را مـی   .افتـد  می )کورندکه روز(هدهد که به تیزبینی مشهور است از اتفاق به آشیانۀ بومان

  .خواهد در روز حرکت کند می خوانند چون آور می بومان او را بدعت .شود عازم حرکت می
 همۀ انوار . ید کسی چون بیند؟ گفت به عکس افتاده است شما راآاي؟ در روز ظلمانی که آفتاب مظلم بر مگر دیوانه: گفتند

 » است خورشیدجهان طفیل نور 
 :بومان چون این سخن شنیدند... کنند و همۀ روشنان از او کسب نور می

 زند دم بینایی می... این مرغ مبتدع است و در روز : یگر را گفتندیکد...حالی فریاد برآوردند و. 
  ...کشیم  تو را می ،با منقار و چنگال به جان او افتادند و گفتند اگر از حرف و عقیدة خود باز نگردي

  ّ17-16: همان( .کفر است ربوبیتهدهد بدانست که در میان بومان افشاء سر( 
  :قصۀ نهم



  و گاهی زیاد؟ شود میادریس از ماه پرسید که چرا نور تو گاهی کم 
 ظاهر شود... از نور او مثالی در آینۀ جرم من ... باشم  آفتابولیکن وقتی در مقابلۀ .مرا هیچ نوري نیست... گفت بدان که. 
 مس ا الشَّنَاَ -اگر چه آهن است -اگر تقدیراً آینه را چشم بودي و در آن هنگام که در برابر آفتاب است در خود نگریستی

 )21: همان( .أنی، عذر او را قبول واجب باشدشَ عظمَبحانی ما أگوید یا س ا الحقینَاَاگر  .بیند گفتی؛ زیرا در خود الاّ آفتاب نمی
  :دهم ۀقص

خانـه   چـون چـراغ را از  : گفت. کند آفتاب چراغ ما را ناپدید می! مادر: ت و گفتداش آفتابابلهی چراغ پیش 
 ـر جـه بقـی و ی و کُـلُّ مـنْ علَیهـا فـانٍ    . ... نور آن در برابر نور خورشید ناپدید شود ،بیرون نهی و  والجـلالِ ذُ کب

 )23: همان(. الاکرامِ
 :اصلی داستان چنین است ۀاي که خورشید در آنها نقش دارد، هست در هفت قصه

 . کند میدر قصۀ اول آفتاب قطرات شبنم را به سوي خود جذب *
 .کند پرواز می) خورشید(آسمان سويدر قصۀ دوم پرنده به *
 .سازد نما ظاهر می در قصۀ چهارم آفتاب نقوش و تصاویر را در جام گیتی*
 .شود در ششمین قصه حربا مجذوب نور خورشید می*
 .در قصۀ هفتم هدهد مشتاق نور خورشید است*
 .گیرد گوید و این که نور خود را از آن می در قصۀ  نهم ماه از مقابله آفتاب سخن می*
 .شود در قصۀ دهم نور چراغ در برابر نور آفتاب ناپدید می*

گرفتن یک شیء یا شـخص در برابـر خورشـید و     هستۀ اصلی داستان، قرار ،شده  یاد ه از ده قصۀدر هفت قص
. خورشید نماد حضرت حـق اسـت  ها ممثل یا نماد سالک هستند و  این شخصیت. مندي از اشراقات آن است بهره

از معناي ظـاهري نمـاد    تسرع بهها کلیدي قرار داده است تا خواننده در پایان هر قصه  نویسنده در تمام این قصه
 :ندا ها چنین این کلید واژه. و به عبارتی معناي مجازي را در کنار معناي حقیقی دریابد برسدبه مفهوم مجازي آن 

 .»ءآشن یم هورِنُل االلهُي هدی«آیۀ  ،در قصۀ اول
 .)ص(درباره پیامبر اکرم» و المکانَ الکونَ هنْع عفَو ر العقلِ زال ترتیباَ االلهُ هسبلْاذا اَ« عبارت ،در قصۀ دوم

 .تقَّها و حبرَل تنَذآیۀ اَ ،در قصۀ چهارم
 »...الـذین قتلـوا فـی سـبیل االله امواتـاً      و لا تحسـبن  «فیض بردن حربا از نور خورشید به آیـۀ   ،در قصۀ ششم
 .است ارتباط داده شده

 .»هدهد بدانست که افشاي سرّ ربوبیت کفر است«جملۀ  ،در قصۀ هفتم
 .انا الحق: در قصۀ نهم
 .کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام: در قصۀ دهم



 :کنیم مرور می) لغت موراندر رسالۀ (گانه را  هاي ده تر شدن موضوع یک بار دیگر ساختار قصه براي روشن
 ءآشن یم هورِنُل ي االلهُهدی  خورشید  شبنم :قصۀ اول
 ... االلهُ هسبلْاذا اَ  )خورشید(آسمان             پرنده :قصۀ دوم
 ملیک مقتدرٍ ندصدقٍ ع دعقْفی م  )سلیمان(پادشاه      عندلیب :قصۀ سوم

 تقَّبها و حرَت لنَواذ  خورشید نما                        جهان جام :چهارم قصۀ
 هابر ورِنُبِ لارضا و اشرقت   پادشاه     جن  :قصۀ پنجم
 ... االلهِ بیلِوا فی سلُتالذین قُ نَّبسحلاتَ و  خورشید   حربا  :قصۀششم
 سرّ ربوبیت  خورشید                      هدهد :قصۀ هفتم

 بیرٌخَئذ لَومم یهِم بِهبر نَّا  پادشاه  طاووس :قصۀ هشتم
 نا الحقاَ   خورشید     ماه    :قصۀ نهم
 الاکرامو  الجلالِ وذُ کبِّر جهیبقی و و  خورشید                چراغ  :قصۀ دهم

 

سهروردي در هفت قصه خورشید را در نقش نمـاد قـرار داده اسـت؛ امـا او در دو اثـر دیگـر       که دیدیم  چنان
در . خورشید را به یکی از معانی نمـاد تبـدیل کـرده اسـت     ،در چرخشی عجیب ،صفیر سیمرغو  عقل سرخ خود،

 -بـارزترینِ آنهـا  و  -واژة سیمرغ در نقش نماد به کار رفته است و یکی از معـانی چندگانـۀ آن  ، عقل سرخرسالۀ 
 :خورشید است

 بر   بازگستراند، از اثر پرِ او میوه  درآید و پر بر زمین  خود به  از آشیان  بامداد سیمرغ. دارد  بر سر طوبی  آشیانه  سیمرغ  گفت
 )232: 1380سهروردي (.  بر زمین  پیدا شود و نبات  درخت

 ]233 :همان( . ...فرزند را دید زنده و سیمرغ وي را زیر پر گرفته  ،چون به صحرا شد] مادرِ زال( 
 233 :همان. (چون شب درآمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد( 
 داد  کرد و شیر می شب وي را پرورش می..... آهو بره . ما نگذاشتیم که هلاك شود. زال در نظر طوبی به دنیا آمد: سیمرغ گفت

 )233: همان(. داشتم ر میود منشَ زیر پو به روز خ
 همان. (شود  نگرد خیره  آینه  در آن  که  بدارند، هر دیده  برابر سیمرغ  آن  یا مثل  اگر آیینه  که  است  خاصیت  آن  و در سیمرغ: 

234( 
 بر   عکس  و آینه  شناز جو. افتاد  و آینه  بر جوشن  پرتو سیمرغ ،رسید  نزدیک  چون.  آمدن  رستم  بود در پیش  اسفندیار را لازم

 )234 :1380سهروردي . (دید نمی  شد، هیچ  خیره چشمش. اسفندیار آمد  ةدید
 234 :همان( .پنداري آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود( 

 ،مـوارد بیشـتر  با تعاریف و توصیفاتی همراه است که این توصـیفات در  » سیمرغ«ذکر  صفیر سیمرغدر رسالۀ 
 :سازد ذهن را متوجه خورشید می

  ...و مستقر او  سیمرغ  این  از احوال  یاد کنیم مقدمه   در پیش  ندارد که  ؛ و زیانی صفیر سیمرغ  به  است  رساله موسوم  و این : 
 کنََد و  خود بر  ر پر و بالمنقا  خود بگوید و به  آشیان  ترك  بهار به  در فصل  که  هدهدي  هر آن  اند که نموده  چنان  روانان  روشن

  او خفتگان )1(صفیر  شود که  سیمرغی  مدت  در این...   زمان  این  بر او افتد در مقدار هزار سال قاف   کوه  ۀسای. کنُد  قاف  قصد کوه
 . اند وي اند و بیشتر بی  ويبا   همه. دارد  کم  مستمع  رسد ولیکن می  همه  صفیر او به.  است  قاف  او در کوه  را بیدار کند و نشیمن

 پیدا نیی  ، از آن جانی        و با ما نیی  با مایی  



 را   مختلف  هاي و رنگ. را سود دارد  و مرض  است ایشان  او علاج  ۀ، سای استسقا باشند و یا گرفتار دق  علت  رهین  که  و بیمارانی
 )2( . اماکن  قطع شود بی  پر و نزدیک و بپرد بی  جنبش پروازکند بی  سیمرغ  و این. کند  زایل

 و   از او مشغول  همه )4(. نه  از او خالی  او و مغرب  آشیان  است  و مشرق )3(ندارد،  و او خود رنگ  ما در اوست  هاي نقش  ۀو هم
 )5(. تهی از او پر و او از همه   همه.  فارق  او همه

 اند آورده  او بیرون  از صدا و رناّت  و غیر آن  ارغنون  مثل عجیب   هايو ساز...   است  سیمرغ  از صفیر این  علوم  ۀهم... 
 و نسیم. بود  ایمن  بگذرد و از حرق بر آتش  ،بندد  راست  او بر پهلوي  از آنِ  پري  و هر که )6( است  آتش  سیمرغ  این  و غذاي  

 )315: همان. (ایر با او گویندو اسرار ضم  رازِ دل  عاشقان  این  ؛ از براي اوست  صبا از نفس
ار او         حال این پرسش مطرح می شود که چرا سـهروردي خورشـید را در چنـین جایگـاهی قـرار داده و چـرا در آثـ

 قدر به خورشید و انوار آن توجه شده است؟ این
 هـا معـانی   در فرهنـگ . در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به معنا و مفهوم اشراق و حکمـت اشـراق پرداخـت   

تـابش،   -روشن کـردن  ج  -تابیدن، تافتن، درخشیدن  ب -الف: اي براي اشراق ذکر شده است از جمله چندگانه
 درخشش؛ 

 :حکمت اشراق گوناگوناما معانی 
 .دانایی و عقلانیتی که اشراق اصل و زیر بناي آن است -1
 .حکمت مشرقیان -2
 .زمین حکیمان مشرق -الف 
 .کسانی که حکمتشان ریشه در اشراق دارد؛ یعنی به مشرق نورهاي پاك و خالص متوجه است -ب 

در اسـلام و  . اي است که منشأ آن فلسفۀ افلاطون و حکمت نوافلاطونی حـوزة علمـی اسـکندریه اسـت     فلسفه -ج
فلسـفۀ افلاطـونی و   وي افـزون بـر اسـتفاده از    . الدین سـهروردي اسـت   ایران محیی و مروج این حکمت، شیخ شهاب

و سـهروردي از آن   -نوافلاطونی، از حکمت متداول در ایران خاصه فلسفۀ متمایل به عرفان که در آیین زردشـتی بـود  
 ..بهره برده است -کند به خمیرة خسروانی تعبیر می

اي عرفـانی   اي وجـدانی و معاینـه   مشـاهده ] و آن ... [ حکمتی است مؤسس بر اساس اشراق «حکمت اشراق 
کـه از خورشـیدي کـه در آسـمان      گـردد، چنـان   که هست پدیدار مـی  است که از براي انسان حقیقت وجود چنان

سان خورشید طالع و شـارق در   بدین. شود کند از براي انسان حضور اشیاء آشکار می جسمانی طلوع و شروق می
گیـرد و   لی معرفت درخشـیدن مـی  اي است که در آن نور عق آسمانِ جسمانی مثالِ حسی و نمودارِ مجازي لحظه

 )25: 1347معین( » .گردد بر این حکمت اطلاق می )7(بدین اعتبار است که نسبت اشراقی
جـویی   شود، نوعی سفر بـه شـرق و استشـراق یـا شـرق      روح حاکم بر این فلسفه و غایتی که در آن دنبال می

آبـاد   هاسـت؛ همـان ناکجـا    انی انسـان وطن آرم ـ. اما این شرق کجاست؟ این شرق، شرق جغرافیایی نیست. است
آفـاق مـا    ةبلکه به این معنا که از دایر. اما نه به این معنا که مکانی خیالی و غیرواقعی است. معروف ولی ناشناخته



توان سفر به فراسو دانست، نوعی سلوك آسـمانی شـبیه معـراج پیـامبر      سفر به شرق را می ،بنابر این. بیرون است
 . شود از هرمس بازتابی از آن دیده میکه در نم) ص(اسلام

چنانچـه ایـن دو واژه   .جو کردو مفاهیم دیگري را نیز جست و نقطۀ مقابل آن غرب شرق توان در واژة البته می
معنـاي  در  لـی وآنها نقطۀ برآمدن و فرو رفـتن خورشـید اسـت     قاموسیمعناي  ،به کار رفته باشند 1در نقش نماد

 .وجود خاکی او است ،وجود آدمی و غرب آسمانیجنبۀ  ،شرق فراقاموسی،
 ایـن د و ن ـتاب انـوار بـه یکـدیگر مـی    این که موجودات دنیا از نور به وجود آمده و  بود بر این باورسهروردي 

فلسفی سهروردي این بود که هستی غیر از نور چیـزي نیسـت و هـر     ۀنظری. ه استتابش متقابل را اشراق خواند
 ؛و برخـی غلـیظ  ند منتها بعضی از نورها رقیق. محض استنور  ،آید ز این به وجود میچه در جهان است و بعد ا

. قـوي بعضی  بعضی از نورها ضعیفند و. نددیگر داراي ذرات متراکم برخی د ونذرات پراکنده دار ،برخی از انوار
واقعیت اشـیاء را بـه نـور تمثیـل     وي  .تابد به دیگران میتابند و او نیز  انوار دیگر بر او می است،از نور  نیز انسان

است که نوري واحـد عامـل    بر این باوراو . داند در شدت و ضعف نورانیت آنها می را کند و تفاوت میان آنها می
 .یا خداوند است» نورالانوار«آشکار شدن اشیاء است و هستی مطلق و نور محض 

 هاي تفکر اشراقی سهروردي ریشه
 اشارات قرآنی -الف

 ةسـور قرآن به ویژه از آیات  ،ترین بحث فلسفه اوست سهروردي در بحث نورشناسی که محوريبدون شک 
 و اسـت  )خداونـد (نورالانـوار  از نظر او عقول و نفوس مراتبی دارنـد کـه بـالاترین آنهـا     .است  نور تأثیر پذیرفته

در مصحف مجید آمـده   و... است یتحیات و بخشنده نورمعطی  اوزیرا که «، نوریت همه انوار فیض نور اوست
االله نور السموات و الارض، و نوریت او آن است که از بهر ذات خود ظـاهر اسـت و دیگـري بـدو ظـاهر      : است

هـا و   پس بـه نـور او روشـن گشـت آسـمان     . پس نورِ همۀ نورهاست و نوریت هر نیر سایۀ نور اوست. شود می
هـاي   از نـام » نـور « ،تفاسـیر  یدر بعض ـ .)182: 1380وردي سـهر (» هـا بنور رب و اشرقت الارض: آیتی دیگر. ها زمین

 ـ االلهُ« فرمایـد  چنانکـه مـی   )46: 1383نـوربخش ( .خداوند دانسته شده اسـت   ـنُ َور السموات ـ و  سـهروردي   .»ضراَالْ
 .هاي نور مقدس، نور محیط، نور اعلی و نور اعظم نیز خوانده است نورالانوار را با نام

در جایگاه و مرتبتی پس از نور الانوار قرار دارد، وي از خورشید بـا عنـوان    »خورشید«در دیدگاه سهروردي، 
 :نام برده و آن را حجت حق تعالی خوانده است» هورخش «

   ِک کواکب و رئیس آسمان است. کند است که تاریکی را قهر می هورخشها  ترین جسم شریفلهمه را نور ... م
 ... .ندستا دهد و او از کس نور نمی می

                                                             
١. Symbol 



 ثَل اعلی در آسمان. پاکا خدایا که او را آفرید و نورانی گردانیدها، زیرا که اوست نورِ انوار  ها و در زمین اوست م
 ... . که حق تعالی نور انوار است از آنِ عقول  و نفوس اجسام، چنان

 ظاهرترین آیات است  اوست آیتی بزرگ که ظاهر است به نورش، خفی است شرفش بر جاهلان؛ و آیت حق تعالی
 ... .ترین است و علامه است و فاعل است به امر حق تعالی و اوست که آیت بزرگ. و ظاهرترین آیات هورخش شدید است

  توحید، زیرا ناطق است و ظاهرتر است و اوست که حجت است بر بندگان خدا و اوست آیت پس اوست که حی
سهروردي . (به یکی و اوست که وجهت بلندتر است از آنِ خدا بر زبان اشراقدهد  او گواهی می. که او یکی است در مرتبت

1380 :183( 
 .هاي هورخش کبیر  و هورخش صغیر در نیایش به درگاه خورشید سهروردي دو نیایش دارد به نام

 حکمت مشاء -ب
 ویـژه  بـه  ،سهروردي با گردآوري آثار مشائین .غیر قابل انکار استاشراق در پیدایش مکتب حکمت مشائی تأثیر 

حکمت اشراقی سهروردي، به تصـریح خـود وي،    .در حکمت اشراق استفاده کند آنان يتوانست از آرا ،سینا ابن
حکمـت  مـاهوي   ۀرابط ،تمایز حکمت اشراق از حکمت مشاء البته وجه . سینا دارد ریشه در حکمت مشرقی ابن

 .نی استعرفا موضوعاتبا نور و  اشراق
 حکمت ایران باستان -ج

و از مبادي نوریه کسـب فـیض     اند بود بسیاري از حکماي ایران باستان اهل استشراق بوده بر این باورسهروردي 
 و اسـت   مهر داشـته گرززردشت و ب ،فرشوشتر ، جاماسب مانند ایرانیدلبستگی خاصی به حکماي  او .اند کرده می

 :شمارد می آناننوري  ۀخود را احیاگر اندیش
 »کانَ واُ رسفی الفُ تۀٌم الحق و بِبِ هدونَیه یعدلون، حکماء غیر  فضلاءِشبْهۀم ٍقَجوسِبالم ،َأ دتَحیینا حکمۀَورم النُّهالتی  الشَّریفۀَ ی
شْیهافلاطونَ بها ذوقُ د ن قَو ملَبفی الکتابِه ، المسکمْۀِی م60: 1382کربن . (الاشراق بح( 

. ورزیدنـد  کردنـد و بـدان دادگـري مـی     در بین ایرانیان باستان گروهی بودند که به سوي حق راهنمـایی مـی  (
من حکمت نورانی و والاي آنان را که مطابق روش افلاطـون و  . حکیمانی برجسته که با مجوس شباهتی نداشتند

 ).وباره زنده کردمد حکمت اشراقاسلاف اوست در کتابی با عنوان 
کند و این نوع نگرش به طور کلی و بدون آن کـه   بندي می ها را بر اساس نظام دو بنی تقسیم سهروردي پدیده

فریدون نور است، ضـحاك  : پرستی ربط دهیم، ریشه در اعتقادات قدیم ایرانی دارد بخواهیم آن را با مسألۀ دوگانه
 .عقل نور است، بدن آدمی ظلمت/ و ظلمت پر راست جبرییل نور است و پر چپ ا/ ظلمت 

. برخورد او با اسـاطیر اسـت   طرز ،دهد مسألۀ دیگري که توجه سهروردي را به فرهنگ ایران باستان نشان می
سـازي دسـت    نخست ایـن کـه او بـه اسـطوره    : شوند به طور کلی اساطیر در آثار سهروردي به دو شکل دیده می

دیگر این که اسـاطیر گذشـته را در کـلام    . شود پیرمردي سرخ مو ظاهر می که به صورت عقل سرخزند؛ مانند  می
ایـن دسـته   . کنـد  هـا تعریـف  مـی    گنجاند و مباحث عرفانی و فلسفی خود را با استفاده از ایـن اسـطوره   خود می



، کیـومرث، تهمـورث، فریـدون، ضـحاك    : انندهایی م شخصیت اند؛ از اساطیر ایرانی انتخاب شده بیشترها  اسطوره
 .خسرو، زال، رستم، اسفندیار و سیمرغ کی

  :کرد را رد می  زردشت  در آیین  پرستی دوگانه  ألۀمس و   دانست را موحد می  زرتشت  سهروردي
  ...که بزرگان ملوك پارسیان رسیدند؛ و ایشان از مجوس نبودند و نه ثنویان، یعنی از کسانی که  و برسد به نور تأیید و ظفر چنان

 )185: 3، ج1380سهروردي (. گویند، زیرا که این معتقد فاسد از گشتاسب ظاهر گشت خداي را دو می
فریـدون و   از جملـه  ؛نـد ک مـی   نیـز منسـوب    باسـتان   ایـران   حکمـاي   دهد به می  نسبت  افلاطون  را به  آنچهاو 

  دانـد  مـی   متّصل  معنی  و عالم  غیب  با جهان و  انوار ملکوت  ةو مشاهد  خلسه  را اهل و آنان  ستاید میخسرو را  کی
 :است  قائل  اعلیَ  عالم  به  و اتصال  عقلی  کمال  نوعی  ایشان  و براي
 که حکم کرد به عدل و حقّ قدس و  آن ،]بود[ملک افریدون ... و تأیید رسیدند ] خرهّ کیان[ن نور از جملۀ آن کسانی که بدی

القدس متکلم گشت و بدو متصل، و طریق مثال و تجرید و غایت  و ظفر یافت بدان که از روح... تعظیم ناموس حق به جا آورد 
چون که نفس روشن گشت از شعاع انوار حق تعالی به . لويسعادت را دریافت آنچه قاصدان راه یابند و بدارند از عالم ع

و علم را نشر کرد و ... مند شد و سایۀ عدل بگسترانید بر جملۀ معموره و از علوم بهره... سلطنتی کیانی بر نوع خویش حکم کرد
 )186: 3همان، ج ( . ...عدل بگسترانید و شرّ را قهر کرد

 ِاو به  و نفس  گفت  با او سخن  و غیب شد  سخن  صاحب  ، از قدس داشت  را بر پاي  و عبودیت  تقّدس  که  باركم  کیخسرو  
  هخرّ  کیان  او باز آمد و معنی  او را پیدا شد و پیش  تعالی  و انوار حق  تعالی  حق  حکمت  به  گشت  کرد و متنقشّ  عروج  أعلی  عالم

 )187: 3، ج 1380سهروردي ( .د آیدقاهر پدی  در نفس  که  است  اي روشنی  و آن  دریافت
 حکمت الهی یونان -د

هـرمس  فیثاغورث و امپدکلوس ۀشیفت ،اي داشتند فیلسوفان پیشین که تنها به ارسطو توجه ویژه سهرودي خلاف ،
 .داند افلاطون بود، تا حدي که افلاطون را پیشواي حکماي اشراق میو 

ــت؟ الــــف   ــرمس کیســ ــارد  -هــ ــر (عطــ ــتري  ج  -ب)  تیــ  ادریــــس پیــــامبر    -ســــیارة مشــ
 )8(نام سه نفر از حکماي یونان  -د

  هرمس ةاسطور
زئـوس بـه صـورت     . ها و خدابانو اسـت  از نمفمادرش  مایا .پسر زئوس و مایاست »هرمس«در اساطیر یونانی 

 ـ و کرد زندگی میتنها مایا در غاري  .رابطه داشت ش هرا، با مایاپنهانی و به دور از چشم همسر  دنیـاي خـارج   اب
 .بود پر حرف اهل معاشرت وعکس مادرش بر لیو ،به دنیا آمدتنهایی  هرمس در همان غارِ.ارتباط نداشت

چنـگ   لاك آناز  گیـرد و  مـی  پشتی را  لاك .زند از غار بیرون میکند و  باز میخود را قنداق  یک بار پنهانی او
 .بـرد  بـه سـر مـی   دزدد گـاوان آپولـو    میسپس تمام روز را در فکر . نوازد میو با آن سرود تولد خود را  سازد می

 سـازد  میچوبی بزرگی براي گم کردن رد پا کفش  و دزدد می نر شبانگاه دوازده ماده گاو، صد گوساله و چند گاو
براي خـدایان قربـانی    نر و دو گاو زدافرو میآتشی . برد میو گاوان را به غاري زد پردا میها به اسکی  و روي شن



در قنـداقش  و  رددگ ـ میبـاز  ،ي که زادگاهش بـود غاربه ه به شکل م گاه آن. دنک می مخفیو بقیه گاوها را در غار 
 .خوابد می

شـکایت  زئـوس   به. ثابت کند دتوان نمی ولی ،این کار را کرده است هرمسکه  ددان می ،خداي خورشید ،آپولو
 .ویدگ میبه او نچیزي  ولی ،دنک میتعجب  رفتار پسرشزئوس از  .دنک می

هـاي   و افسـون ا. دارنـد قـرار  دو بال و دو مار به هم پیچیده  بالاي آندارد که در هرمس چوبدستی یا عصایی 
مجسـم  اسـت،  تصویر او را در حالی که کفش و کـلاه بالـدار پوشـیده     .سازد خود را به یاري این عصا جاري می

 .کنند می
  نمازهرمس
 : است  کرده  نقل  ترتیب  این  به را  انگیز هرمس نماز شگفت  التلویحات  در کتاب سهروردي

 ۀًیلَلَ  یصلیّ ُ هرمس َ قام  ا انشَورِالنُّ  هیکلِ  فی  شمسٍ عندقَّ، فلم  خْرضاً تَأ  فرأي ِ الصبح عمودس؛   بقري  فهغَأطرافضب  ّعلیها   الله
  حتذا تَفأ ، علَطَفَ  ؛الکرسیِ  شرفات  الی  عو اطلَ  عاعِالشُّ  بلِحبِ  مصعتَا  نْاَ  يودنُ، فَسوءِ  جیران  ۀِحسا  نع  نیجِّنَ  یا ابی  ویاً فقالَه  ويهفَ
 )108 :2ج ،1380 سهروردي( . واتاسم و  رضأ  همدقَ

  کـرد کـه    را مشاهده تاریک  زمینی صبحدمنماز ایستاد،   به در حضور خورشید در معبد نور یک شب هرمس 
 ایـن از مـرا  ! پـدر   اي کـه برآورد   بانگ  هنگام  در این .است  خداوند قرار گرفته  مورد خشم روستاهاي اطرافشبا 

وقتی بالا رفـت،  ، عرش برآ  و به چنگ بزن  شعاع ریسمان  به که رسید  گوشش  به  ندایی پس! برهان  بد  همسایگانِ
 )9(.او بودند  ها زیر پاي و آسمان  زمین

و پیـک آسـمانی مـورد احتـرام و گـاه       پیامبر ع یاالنّو هر سرزمین به عنوان ربنزد اقوام مختلف و در هرمس 
 یـا ) بهـرام (شد و گاه با تیر تطبیق داده می) ایزد مهر( گاه با میترا.شد پرستش بود و با نام هاي گوناگون خوانده می

 ،و نـزد مسـلمانان  اخنـوخ   ،نـزد یهـود   در اساطیر رومـی مرکـور،   .شد مصر طاط خوانده می در هرمز یا هوشنگ،
نیز از تعیـین طـول عمـر او بـه      .تبدیل شدو معماري  کتابت ،طب ،حکمت النوّع ه ربب بعدها .ادریس نام داشت

هرمس بـدون مـرگ جهـان را تـرك      .است او یک قهرمان شمسی بوده ،آید که به نظر قدما سال چنین برمی 365
 .در شمارِ جاودانان قرار گرفتکرد و 

و بسـیاري از  دانسـتند   مـی  ،نجـوم و کیمیـا و طـب    ویـژه  بـه  ،سس حکمـت و علـوم  ؤم ا، هرمس رمسلمانان
تعلـیم هـرمس یکـی     ،با پیدایش مکتب اشراقیدر قرن ششم  .دادند اختراعات و اکتشافات مهم را به او نسبت می

حکمـت  سسان ؤعنوان مه از عناصر مهم حکمت شد و شیخ اشراق همواره نام هرمس را با افلاطون و زرتشت ب
 .و استادان خود محترم شمرده و بسیاري از تعلیمات مکتب و مشرب هرمسی را وارد مکتب اشراقی کرده اسـت 

: شـمارد  مطـابق طـرح زیـر شـاگردان وي مـی     نامد و سلسله حکماي یونانی و ایرانی را  را والدالحکما می اوشیخ 
 )76: 2، ج1380سهروردي : نک(

   خرقانی حلاج زیدبای خسرو کی فریدون کیومرث شیث  



 سهروردي        هرمس
   سهل  ذوالنون  افلاطون انباذقلس فیثاغورس اسکالیبوس آغاذادیمون

 تستري
 

 
 یسم و آیین صابئین حرانیبقایاي آیین میترا -هـ 

ایـران  کردند و تا ظهور اسلام ساکن مرزهـاي غربـی    النهرین زندگی می صابئین یا حرانیان قومی بودند که در بین
 .هایی بودند که در انتقال دانش به جهان اسلام کمک کردند آنان از جمله فرهنگ. بودند

 : گوید وي می. دهد دست می صابئیه به ةاطلاعات ارزشمندي دربار آثار الباقیهابوریحان در 
 مسیحیت دست از آن برداشتند، که رومیان پس از ]آیینی[ زمین هستند، حرانیان را که بازماندگان از معتقدان دین قدیم مغرب

 )56: 1377بیرونیابوریحان . (صابئین گویند
 .دهستنین مهر ییسم یا آیدهد که صابئین بازماندگان میترا ابوریحان نشان می ۀاین جمل

ین مهر مذهبی ایرانی بود که در سرتاسر امپراطوري روم گسترش یافت و امپراطوران زیـادي میترایـی شـده    یآ
آخـرین   ،امپراطور کنستانتین و مرگ ژولینوسیلۀ  بهسمیت یافتن مسیحیت درقرن چهارم میلادي پس از ر. بودند

 .یسم رو به خاموشی نهادیمیترا مذهب رم،ْ امپراطور مهري
ابوریحـان  (بعضی از امور دینی زردشتیان از مذهب مهر و قدماي حرانیه گرفته شـده اسـت    :گوید ابوریحان می

داند و آنها را با نام مجوس اقـدمین معرفـی    وي مذهب مهر را آیین ایرانیان پیش از زردشت می .)56: 1377بیرونی 
 :کند می

 زردشت  ۀتوان شخصی را از ایشان پیدا کرد که به گفت اند و امروز نمی اقدمین آنهایی را گویند که پیش از زردشت بوده مجوس
 )57: همان( .معتقد نباشد

 : گوید ئین میابوریحان درباره عقاید صاب
 رین و کواکب و کلیات عناصر ،یعنی خورشید و ماه و سیارات و چهار عنصر، را تقدیس میهاي این طایفه  مانده باقی. کردند نی

  )59: همان( .در حران سکنی دارند
 : دهد ادامه می و

 همان( .فلاطون و هرمساند مانند فیثاغورس جد ا براي ایشان انبیاء بسیاري است که اکثر ایشان فلاسفه یونان(  
اعتقـاد  : چنـین اسـت   ،این نوشتار ربط دارد اشارةاز عقاید و باورهاي بارز صابئین که به موضوع مورد  یبعض

 .مهرپرستی به فیثاغورس و افلاطون، تعظیم خورشید، تأثیرگرفتن از آیین
 

 نتیجه



 گونـاگون، اما نوع نگـاه بـه آن در بـین شـاعران و نویسـندگان       ،همیشه مورد توجه شاعران بوده است »خورشید«اگر چه 
امـا   .اي وجـود نـدارد   فکر و فلسفه ،آنها ۀاند و در وراي توصیفات شاعران به وصف آن پرداخته تنهابعضی  .متفاوت است

 .اند هاي خود به خورشید رو آورده بعضی براي بیان سمبلیک اندیشه
در هفـت قصـه از   .  بسـامد قابـل توجـه اسـت     رظ ـاز نحضور خورشید ، ت مورانلغرسالۀ  ویژه به ،سهروردي در آثار

خورشید نقشی محوري و اصلی دارد و حضور آن در بافت متن چنان قـوي و  ، لغت مـوران گانۀ کتاب  هاي ده مجموع قصه
گ و گسـترده  سهروردي چنان قوي، پررن حضور خورشید در آثار. ریزد شالودة قصه به هم می ،مؤثر است که با حذف آن

ایـن اسـت کـه اصـل و منشـأ       پرسـش امـا   .توان خورشید را پایۀ تمثیلات و حتـی تفکـر او بـه شـمار آورد     است که می
 خورشیدستایی در آثار سهروردي چیست؟

هـاي   سـتایی  اي براي خورشید اسطورة معروف یونانی مظنه »هرمس«توان گفت که  نظري نه چندان مطمئن می در اظهار
معـادل   ( سـال  365هـرمس   عمـر طـول   .شد تطبیق داده می) ایزد مهر (خصوص آن که هرمس با میترا  بهسهروردي است؛ 

؛یعنی توجه سـهروردي بـه   یستتوان به این موضوع نگر هم می اي دیگر دریچهالبته از . است )روزِ یک سال شمسی 365
 .ستود ه خورشید را به احترام هرمس مینه این ک ،هرمس را ناشی از احترامی بدانیم که او براي خورشید قائل بود

اگر چـه  . بقایاي افکار مهرپرستان و آیین صابئین استتوجیه دیگر بر توجهات خورشیدي شیخ، اطلاع و آگاهی او از 
 .مهرپرستی متأثر بودند صابئین در  تعظیم خورشید از آیین. این آگاهی الزاماً به معناي پذیرش افکار و عقاید آنان نیست

او دربـارة نـور معطـوف     بـاور به  ،ترین احتمال براي حضور گسترده و توأم با احترام خورشید در آثار سهروردي بیش
 تـأثیر پذیرفتـه  قـرآن  از آیـات   هرابط ـشیخ اسـت و او در ایـن    ۀترین بحث فلسف محوري »نور«که گفته شد  چنان. شود می

و خورشـید در جایگـاه و مرتبتـی     است )خداوند(نورالانوار نهااز نظر او عقول و نفوس مراتبی دارند که بالاترین آ .است 
 .الانوار قرار دارد پس از نور

ترین آیت خداوند است، علامه است، فاعـل اسـت بـه     هورخش ظاهرترین و بزرگ خورشید یا  ،از دیدگاه سهروردي
 . امر حق تعالی و اوست که وجهت بلندتر است از آنِ خدا بر زبان اشراق

 
  نوشت پی

 .مقصود نور خورشید است. : صفیر او خفتگان را بیدار کند )1(
یعنـی خورشـید بـدون بـال و پـر در آسـمان حرکـت        : پرواز کند بی جنبش،  بپرد بی پر، نزدیک شود بی قطع اماکن )2(

 .شود کند و بدون این که به سوي ما بیاید نورش به ما نزدیک می می
هـاي گونـاگون را    نور خورشید بی رنگ است و در عین حال رنگ: نگ نداردهاي ما در اوست و او خود ر همۀ نقش )3(

 .در خود دارد
 .رود آید و در مغرب فرو می از مشرق برمی:  نه  از او خالی  او و مغرب  آشیان  است  مشرق )4(
 .مندند همه از نور خورشید بهره:  تهی از او پر و او از همه   همه )5(
 .اشاره است به حرارت و گرماي خورشید:  است  آتش  سیمرغ  این  و غذاي )6(



اي کـه در آن سـپیدة صـبحگاهی در     که در عالمِ محسوس دلالت دارد بر فروغ بامدادي و لحظه گونه لفظ اشراق همان )7(
د کـه در آن نـور مجـر   ] اي لحظـه [= آید، در آسمان معقولِ جان نیز دلالت دارد بر آنـی   نخستین پرتو خورشید پدیدار می

 )ذیل لغت: فرهنگ فارسی معین. (گراید معرفت به پیدایی می
 :در آثار دورة اسلامی سه هرمس مشهورند )8(

 ،علم طب را به مـردم تعلـیم داد   .اولین کسی بود که با عالم افلاك آشنایی یافت ؛هرمس اول یا هرمس الهرامسه -الف
 .بینی کرد ساخت و وقوع طوفان را پیشدا را خخانه  .به مردم آموخت را لباس پوشیدن ،خط را اختراع کرد

علـم طـب و فلسـفه و طبـایع اعـداد       زیست و در هرمس دوم یا هرمسی بابلی که بعد از طوفان در شهر بابل می -ب
 .مهارت داشت

 .حیوانـات کتـاب نوشـت    ةدربار .ساختشهرهاي زیادي . شاگرد آغاذادیمون بودمصر زاده شد و  ؛درهرمس سوم -ج
 .فلسفه و کیمیا مهارت داشت ،م طبودر عل

 :رمز شناسی این عبارات چنین است )9(
  بالا  عالم  به  انسان  عروجنشانه : نماز

 ناطقه  نفس:  هرمس
 .درون جسم خاکیاز   ناطقه  ظهور نفس : زمین   تیره  افق درخشش پرتوهاي بامدادي در

 . کلیّ  یا عقل  لّذات الوجود با  واجب : پدر
 . آن  و نیروهاي  بدن  : اطراف  و روستاهاي  تیره  زمین
  انوار عقلیه :پدر

 .نمایند  نور وصل  جهان بالا و  عالم  را به  انسان توانند می  که  عملی  و حکمت  نظري  حکمت:  شعاع   رشته
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